
 

 

  
  

  

  

  

  

  و مشرب حكمي ميرفندرسكي » قصيده يائيه«

  ∗ اشتري حسين كلباسي    
  ، تهرانفلسفه دانشگاه علامه طباطباييگروه دانشيار 

  چكيده
از زمره حكماي نامدار قرن يازدهم هجري قمري، حكيم ابوالقاسم ميرفندرسكي 

ست كه علاوه بر علّو مقام فلسفي، از بزرگـان اهـل معنـا و عرصـة عرفـان نيـز       ا
» قصـيدة يائيـه  «قطعة منظوم بجاي مانده از او معـروف بـه   . شمار آمده است به

حاوي مضامين بلنديست كه چند شرح مفصل و مختصر را بـه خـود اختصـاص    
ندة آن را بـه  فكري سـراي   داده است و علاوه برآن افق جديدي از ذوق و مشرب

استاد و مـدرس حكمـت مشـاء، عـارف قلنـدر و شـارح آثـار        . گذارد نمايش مي
هاي باطني و بالاخره حكيم صـاحب ذوق   متصوفه، متبحر در علم كيميا و دانش
اي از اوصافي است كـه صـاحبان تـراجم و     و سرايندة تواناي اشعار حكمي گوشه

پيچيدگي . اند عصر صفوي آوردهچندان شناخته شدة  رجال در حقّ اين چهرة نه
شخصيت مير چنان است كه قضاوت در خصوص مشـرب فكـري وي را دشـوار    

سازد و يكي از جهات آن مضامين قصيده ياد شده است كه در ايـن نوشـتار    مي

                                                            
∗  . E-mail: hkashtari@yahoo.com 
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ضمن بازخواني فقراتي از آن، وجوهي از ذائقة حكمي اين چهـره بـزرگ عرصـة    
  .كرد خواهيمفلسفه و عرفان اسلامي را ملاحظه 

نوريه، رسالة صناعيه، مكتب اصفهان، مكتب  ، مثُلقصيدة يائيه :ها  كليدواژه
 .شيراز

***  

/ ق 1050 -970ح (» ميرفندرســكي«بــن ميرزابيــك فندرســكي، معــروف بــه  ميرابوالقاســم 
، از حكماي بزرگ عصر صفوي است كه از ناحية استرآباد به اصفهان مهاجرت .)م 1640 -1563

و .) ق 1042متـوفّي (و ميردامـاد  .) ق 1031متـوفي  (بزرگاني همچون شـيخ بهـايي   نموده و با 
پـدرش ميرزابيـك كـه خـود از بزرگـان سـادات       . عصر بوده است هم.) ق 1045متوفّي(ملاصدرا 

در دارالسـلطنة اصـفهان خـدمت    .) ق 966(استرآباد بوده است، پس از جلوس شاه عبـاس اول  
 -1037(» شاه صـفي «و » شاه عباس اول«يعني  -دشاه صفوي كرده و خود مير نيز زمان دو پا

  .را درك كرده است -.) ق 1051
كـه خـود از شـاگردان     -.) ق1041متوفّي(بيك تبريزي وي در اصفهان از محضر علامه چلبي

بهـرة   -بـوده اسـت   .) ق 835متـوفّي (» ابن تركـه «الدين محمد تركة اصفهاني، معروف به  صائن
ويـژه شـفاي    بـه  -در حلقة شاگردان خود به تدريس متـون حكمـت مشـاء     علمي فراوان برده و

  . اشتغال داشته است -الرئيس  شيخ
هاي باطني و طريق تهذيب نفس عازم هندوسـتان شـده و    ميرفندرسكي در جستجوي دانش

برخي محقّقان برآنند كه شهرت مير . متعاقب آن در چند نوبت از آن سرزمين ديدار كرده است
دليـل سـلوك عملـي،     هـا و مشـرب فلسـفي او باشـد، بـه      نكه به سـبب آثـار و نوشـته   بيش از آ

. نمـوده اسـت   زهدپيشگي و زندگاني ويژة اوست كه در انظار عموم، غيرعادي و غيرمتعارف مـي 
اند با وجود ارج و منزلتي كه در دستگاه سلطنتي صفويه داشته است، اغلب بـه   براي نمونه گفته

همين علّت نيز گاه و بيگـاه   ست و دراويش و قلندران متمايل بوده و بهمجالست با مردمان تهيد
هـاي رجـالي و    در بسـياري از كتـب و نوشـته   . گرفته اسـت  مورد طعن و مذمت ديگران قرار مي

هايي درباره مير نقل شده است كه دلالت بر علّـو مقـام معنـوي و حتّـي قـدرت       تراجم، حكايت
رة آنها حكايت تسـخير شـير اسـت كـه در منـابع گونـاگون       كند؛ از زم تصرّف و كرامات وي مي

هاي عملي حيـات ميـر از جهـات     احوالات و جنبه 1.رجالي با اندكي اختلاف ضبط گرديده است
عنـوان   تواند گوياي سير تحول روحي و معنـوي وي بـه   بسياري آموزنده و محلّ تأمل است و مي

  .حكماي معاصرش باشدحكيم بزرگ قرن يازدهم قمري با مشربي متفاوت از 
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رسـالة  تـرين آنهـا    آثار مكتوب مير مشتمل بر چند رسالة بزرگ و كوچك است كه از معـروف 
در موضـوع عرفـان و طريقـت     جـوك دربارة اقسام علوم و فوايد آنها و شرحي بر كتـاب   صناعيه

» يـه قصـيدة يائ «عرفاني معـروف بـه    -در ميان اين آثار، شهرت ابياتي فلسفي. باشد هندوان مي
ملّـا  «كه چند شرح مختصر و مفصل به قلم بزرگاني همچون  طوري هاست به بيش از ساير نوشته

بـدان قصـيده   .) ق 1300متـوفي (» حكيم عبـاس دارابـي  «و .) ق 1175متوفي(» صالح خلخالي
   2.نگاشته شده است
ذوق  ويژه در مطلع آن متضمن نكات و دقايقي اسـت كـه در آغـاز دلالـت بـر      قصيدة مزبور به

ويـژه   حال با در نظر گرفتن محتواي سـاير ابيـات و بـه   كند ولي درعين اشراقي و عرفاني مير مي
آورد كـه مشـرب فلسـفي و    منزلت وي در مقام استاد حكمت مشاء، اين پرسش را به ميان مـي 

توان مشرب وي را در زمرة اتباع مكاتب حكمـي رايـج،    حكمي مير دقيقاً چه بوده است و آيا مي
فلسفي عصر صفوي و مشابه با مشرب معاصـران وي نظيـر ميردامـاد و     -يژه در فضاي علميو به

  ملاصدرا دانست يا خير؟
آنچه در اين نوشتار آمده، ملاحظاتي چند دربارة اين قصيده و لـوازم و مقتضـيات آن اسـت و    

كـه   اينخسـتين نكتـه  .  البته به قصد شرح و بسط مضامين قصيدة مذكور تحرير نگرديده است
گونة مير و اقبال وي به ذوق شاعري  تواند محلّ تأمل قرار گيرد، بيان شعر درباب اين قصيده مي

؛ ديگر اينكـه بـا   با مضامين حكمي است كه در مجال حاضر به وجوهي از آن اشاره خواهيم كرد
عنوان شاعري زبردست در قرن يازدهم، قصيدة وي سخت مورد توجـه   وجود عدم شهرت مير به

هـاي يادشـده، در برخـي تقريـرات و      ان و حكماي پس از او قرار گرفته است و غير از شرحعالم
  . مباحث فلسفي و عرفاني نيز مورد استناد بوده است

دربارة مشرب و مسلك فلسفي مير و ذائقة خاص او در حكمت، ميان متأخران از حكمـا و   -1
مضـامين اشـراقي    ة سويي در نتيج از محقّقان علوم عقلي اختلاف رأي وجود دارد؛ اين اختلاف

»هكنـد و از   اوست كه بر تمايل و اقبال مير به حكمت ذوقي و اشراقي دلالـت مـي  » قصيدة يائي
هـا و آثـار او    يي از نوشته پيشينه و زمينة تدريس و تدرس مير و مجموعه ةسوي ديگر، در نتيج

  .لت داردكه جملگُي بر مشرب مشايي و پيروي او از مكتب سينوي دلا
كاملاً افلاطـوني و    اي سه بيت آغازين آن صبغه ويژه دانيم كه ابيات نخست قصيده يائيه، به مي

سـينا در حكمـت سـخن     اشراقي دارد و ازآنجاكه در بيت سوم نيز به كنايه از رأي فارابي و ابـن 
  :ماند رانده است، براي شنونده يا خواننده ترديدي در ذوق اشراقي مير باقي نمي

 صورتي در زير دارد آنچه در بالاسـتي چرخ با اين اختران، نغز و خوش و زيباستي
 بر رود بالا، همي با اصل خود يكتاستي صورت زيرين اگر با نـردبان معرفت
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 گر ابونصرستي و گر بوعلي سيناستي اين سخن را درنيابد هيچ فهم ظاهري
  :گويد و در ادامه مي

 همه مجموعه و يكتاستي با همه و بي اويدان بودپايان و جصورت عقلي كه بي
 پيداستي پنهان و هم  در دل هر ذره هم ر ربط جان داني به تنـمش گـجان عالم گوي

 هفت در از سوي دنيا جانب عـقباستي حقرمودهره بر فوق ما از آسمان ف  هفت
 درها واستيدر نه بگشايند بر وي گرچه ره نيابد بر دري از آسمان دنياپرست

  :شود طعن و ذم اهل برهان و قياس در جاي ديگري از قصيده نيز ديده مي
 از ميان سلب و ايجاب اين جهان بر پاستي سلب و ايجاب اين دويند و جمله اندر زير اوست
 گمان بالاستيزانكه از اينها همه آن بي در هويت نيست نه نفي و نه ايجاب و نه سلب

انـد   هاي مختلـف تقريـر مطلـب نمـوده     صورت تفصيل و شرح ابيات مذكور به اما شارحان در 
عبـارتي    يا بـه  -، ملازمت ميان چرخ و افلاك و صور آنها »ملا صالح خلخالي«كه در شرح  چنان

از سنخ ملازمت ميـان متحـرّك و محـرّك دانسـته شـده و       -نسبت ميان زير و بالا در بيت اول 
تعبير به نفسي شده است كه نسبت به جسم حالـت مخفـي و مسـتور    » صورت زيرين«نهايتاً از 

) 183 -181: 1372 گيلاني،. (داشته، ولي در عين حال باطن و فعليت جسم شمرده شده است
خوانيم كه نسبت ميان كلمات بيت نخسـت،   مي» محسن بن محمد گيلاني«همچنين در شرح 

و بـالاخره در شـرح    )256 -255: مـان ه(مماثل نسبت ميان عالم جسماني و عالم عقـل اسـت   
بر مبناي اصول و مشرب اهل عرفان و بنابر اصطلاحات حكمـاي اشـراق،   » حكيم عباس دارابي«

  )41-40 :همان(.ضرورت وجود حقايق و مثُل نوريه براي افراد و اعيان اثبات شده است
نفوس ارضي و سماوي  گانه و مراد از اختران، در شرح اخير، مراد از چرخ، كُرات بسيط سيزده

يا عقول عرضي و ارباب انواع و بالاخره مـراد از صـورت زيـرين، انـواع فلكـي و عنصـريِ عقـول        
 .يادشده دانسته شده است خوانيم كه شـرح   مي المراد  ةـتحف در جايي ديگر از )44 -42 :همان(

بـدين   )ع(فلسـفي از حـديث منقـول از حضـرت علـي       -خلخالي در واقع گزارشي است عرفاني
  : مضمون كه

المـواد، عاليـةٌ    صورةٌ عاريةٌ مـن ): ع(العلوي، فقال  من عالم) ع(سئلَ اميرالمومنين علي 
  )16 :همان( .القوة والاستعداد من

سابقة ميـر دربـارة يكـي از مسـائل      رسد منشأ اختلاف شارحان در اينجا به بيان بي به نظر مي
گردد و آن مسئله عبارت است از اعتقاد به وجود حقايق  برانگيز ميان حكما باز مي مهم و مناقشه
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حـال   مثالي، ارباب انواع و ذوات معقول به سبك و مشرب افلاطـون و حكمـاي اشـراق؛ درعـين    
هاي حكماي مشاء به نقد و نفي مثل و صور افلاطـوني   دانيم كه بخش مهمي از آثار و نوشته مي

تواند به وجـود   اعد حكمت مشاء پايبند باشد، نمياختصاص يافته است و كسي كه به مباني و قو
بخش مهمي از نقد و جرح حكماي ) 268 -1363:264سينا،  ابن( .اين سنخ از اعيان اعتقاد يابد

سينا نيز به نظريه مثُل، ارباب انواع و حقايق معقول متناظر با واقعيات محسوس  مشاء پس از ابن
ظير صدرالمتالهين و اتباع او با ذوق تألّـه نيـز در   اختصاص يافته است؛ همچنين حكماي ديگر ن

از . انـد  اين زمينه اشكالات وارده بر اين نظريه را مطـرح و شـقوق مختلـف آن را بررسـي كـرده     
حكماي متأخر، علامه طباطبايي و نيز استاد شهيد مطهري نيـز متعـرض ايـن مطلـب و وجـوه      

ندرسكي كه بخش قابل تـوجهي از حيـات   با اين وصف كسي مانند ميرف 3.اند مختلف آن گرديده
اشـتغال   -الرئيس مانند شفاي شيخ -علمي خود را به تدريس و تعليم آثار و مصادر مكتب مشاء 

  .ترين وجه فارق ميان دو مشرب مشاء و اشراق تفوه كرده باشد تواند به مهم داشته است، نمي
قوياً به مشرب مشّايي ميـر تأكيـد   در اين زمينه » )ره(الدين آشتياني  سيد جلال«استاد فقيد 

، ولـي در جـايي ديگـر    4انـد  ورزيده و نسبت ذوق عرفاني و اشـراقي بـه وي را نادرسـت دانسـته    
  : اند نوشته

الـرئيس را   ميرفندرسكي در فلسفه ظاهراً تابع قواعـد مشّـايي اسـت و كتـب شـيخ     
ما معلـوم  نموده است، و اگر در باطن داراي مشرب عرفاني بوده است بر  تدريس مي

  )62: 1363آشتياني، ( .يستن

توان حدس زد كه اختلاف شارحان و محققان درباره مشـرب فلسـفي ميـر از آنجـا ناشـي       مي
. شود كه زندگي و حيات وي اساساً از آهنگ و مسير و مسلك واحدي برخوردار نبوده اسـت  مي

ديگـر او را در كنـار   بينـيم و زمـاني    زماني او را در مسند تدريس متون مشائي در اصـفهان مـي  
مĤبانه اوست كه بـراي   تر از همه سبك قلندري و درويش هاي هندوستان؛ مهم مرتاضان و جوكي

در خلال قصيدة يائيه نيز تمايلات فكري گوناگوني بـه  . معاصرانش نيز اسباب شگفتي بوده است
  :خوانيم اي كه در سه بيت پاياني اين قصيده چهل و يك بيتي مي گونه خورد به چشم مي

 تا خلاف ناتمامان از ميان برخواستي بگفتندي تمامكاش دانايان پيشين مي
 تا ببيند آرزويي، بند اندر پـاستي نفس را اين آرزو دربند باشد در جهان
 خواهشي بايد  كه بعد از وي نباشد خواستي  خواهشي اندر جهان، هر خواهشي را در پي است
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س كه كراماتي از سـنخ مشـايخ و اقطـاب عرفـا بـه او نسـبت       در پيچيدگي حيات او همين ب
هـاي   شـرح حكايـت  . اند كه حقيقتاً جز از مشاهير عرفا و سالكان طريقت شنيده نشده است داده

انگيز زندگاني مير در بسياري از منابع و مكتب رجالي و تراجم مـذكور گرديـده و حتّـي     شگفت
ورد توجه بسياري از اهل عرفان در ايران و شـبه قـاره   اصفهان، م» تخت فولاد«ظاهراً مزار او در 

هايي درباره جسد و پيكر مير و اعتقاد پيروان او به  در همين زمينه روايت. هند قرار داشته است
حـاكي از   -نظر از صحت آنها يـا اغـراق در آنهـا     صرف -خواص و آثار ناشي از آن نقل شده كه  

امـروزه  . رق عاداتي است كه به مير نسبت داده شده استاعتقاد سخت مردمان به كرامات و خوا
نيز مزار وي براي اتباع برخي فرق صـوفيه و اهـل معنـا بسـيار حـائز اهميـت اسـت و از زمـره         

  . رود شمار ميهاي آنان به زيارتگاه
يابد كه مشـرب فلسـفي ميـر     هاي مير نيز اين معنا قوت مي با نگاهي به فهرست آثار و نوشته

هاي رايج آن روزگار مشابهت نداشته است زيرا كه نويسـنده   بوده، با چهارچوب مشربهرچه كه 
معقتدات خود را برابر مباني حكمت مشاء تقرير كرده ولي همين نويسـنده شـرح    رسالة صناعيه

لاي ابيات  در لابه 5.نگاشته است» شرح جوگ«مهمي بر يكي از رسايل عرفاني هندوان با عنوان 
شـود و بـر همـين مبناسـت كـه       ز تنوع تمايلات فلسفي و عرفاني مير ديده مـي قصيدة يائيه ني

هاي نگاشته شده بر قصيده نيز صبغة متفاوتي  از تقريرهـاي عرفـاني و فلسـفي را نمـايش      شرح
  . دهند مي

تـوان ناديـده    گمان پيامدهاي آشنايي و قرابت مير با آيين و مسالك هنـدوان را نيـز نمـي   بي
ه خود او به شرحي نسبتاً مبسوط دربارة يكي از آثار مهم آنـان اهتمـام ورزيـده    ويژه ك گرفت؛ به

رسـد بـا وجـود     حال دربارة اين تأثير و تأثّر نبايد مبالغه كرد زيرا به نظـر مـي  ولي درعين 6است
هاي باطني و عرفاني هندوان در آراء مير، تعهد وي به تفكّـر اسـتدلالي و    آيين  ظهور عناصري از

در تمامي يا  -  گونه كه در مشرب مشائي رايج است آن   -تمايل به ساختارهاي منطقي بحثي و 
اي كـه مـثلاً در رسـالة معـروف او بـه نـام        گونـه  خـورد بـه   حداقل بيشتر آثار وي به چشـم مـي  

، ضمن استدلال به وقوع حركت از منظر مشائيان، صراحتاً با قائلين به وجود مثُل ةالحركـ ةرسالـ
پـردازد و در سرتاسـر رسـاله همچنـان طريـق       اي مفارق و ارباب انواع به مخالفت ميه و صورت

تر ديگر نيز غالباً اين تمايل مير قابل تشخيص  هاي كوچك در رساله. كند بحثي خود را حفظ مي
  .است
مشرب فكري و عملي مير فندرسكي در ديگر منابع مربـوط بـه تـاريخ فلسـفه و حكمـت       -2

  :نويسد متفاوتي آمده است؛ هانري كربن مياسلامي نيز به نحو 
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اي درباره نهضت مشّايي تحريـر   اند؛ درواقع، او رساله ميرفندرسكي را مشّايي دانسته
اي نيز دربارة كيميـا نوشـته    رساله …كرده كه ضد افلاطوني است اما از سوي ديگر 

: 1386، ؛ نصر480: 1373كوربن، . (آيد حاوي تعليمات باطني اوست كه به نظر مي
101(  

همو از برخي شاگردان مير، نظير ملاّرجبعلي تبريـزي و آقاحسـين خوانسـاري كـه از جملـه      
از  )481: 1373كـوربن،  . (بـرد  هاي نامدار حكمت متعاليه و حكمت مشّاء هستند، نام مـي  چهره

و  سوي ديگر، با توجه به معاشرت و مجالست مير با متصوفه و سفرهاي متعدد او به هندوسـتان 
هايي از قدرت تصرّف و كرامات او كه در برخـي از كتـب رجـالي و تـراجم آمـده       ويژه حكايتبه

همراه دو چهرة برجستة علمي و حكمي آن عصر يعني شيخ بهايي و ميردامـاد،   ، وي را به7است
توان نمايندگان سه جريان فكري عصر صفوي، به ترتيب سلوك عرفاني و قلندرانه، اعتقاد به  مي

حال ميرفندرسـكي را   درعين) 134: 1386نصر، . (ت نبوي و توجيه عقلاني امور واقع ناميدشفاع
مكتـب  «هاي فلسفي عالم اسلام و تشيع يعني  ترين حوزه هاي اصلي يكي از مهم در شمار چهره

اي كه علاوه بر جامعيت و شمول علوم نقلي و عقلي، ويژگـي تركيـب و    اند؛ حوزه آورده» اصفهان
مكتـب  «اصـطلاح  . شارب و مسالك حكمي گوناگون را نيز به خود اختصاص داده اسـت تلفيق م
در چند دهة اخير رواج يافته و مـراد از آن نـوعي ذائقـة فلسـفي اسـت كـه در ادامـه        » اصفهان
هاي اصلي فلسفة عالم اسلام، يعني سنّت مشايي و سنّت اشراقي شكل گرفته و خود سبب  سنّت

را » مكتــب اصــفهان«عبــارت . گرديــده اســت» حكمــت متعاليــه«تكــوين ســنّت ديگــر يعنــي 
درستي وضع كردنـد و سـپس    الدين آشتياني به سيدحسين نصر، هانري كربن و استاد سيدجلال

عنـوان اصـطلاحي عـام بـراي      را بسط دادند و بـه  معناي آن -مانند پروفسور ايزوتسو  -ديگران 
خـود ميردامـاد را   . مـاد در اصـفهان رايـج بـود    كار بردند كه در زمـان ميردا  اي بهنگرش تلفيقي

اي كه كربن در بررسي ايـن مكتـب بـه آنهـا      سه چهره برجسته. اند گذار اين مكتب دانسته بنيان
سيدحسـين نصـر   . هسـتند .) ق 1103وفـات (پردازد ميرداماد، ملاصدرا و قاضي سعيد قمـي   مي

ملّاعبــدالرّزاق لاهيجــي  ، ميرفندرســكي،)شــيخ بهــايي(بــدين افــراد شــيخ بهاءالــدين عــاملي  
، .)ق1080وفات(ملّارجبعلي تبريزي . افزايد و ملّامحسن فيض كاشاني را نيز مي.) ق 1072وفات(

را نيز در زمـرة ايـن   .) ق1081وفات(و ملاشمساي گيلاني .) ق1098وفات(آقاحسين خوانساري 
  ) 157: همان. (اند جماعت از فيلسوفان معرفي كرده

عنوان نمايندگان تلفيق عرفـان و   همراه شيخ بهايي و ميرداماد به ي بهترتيب ميرفندرسك بدين
اند كه بعدها ايـن   حكمت مشاء و حكمت اشراق و تطبيق آن با قرآن و تعاليم ديني معرّفي شده

به  -اربعه  اسفارويژه در اثر ماندگار او يعني به -طريقه در آثار شخصيت نامداري چون ملاصدرا 
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س از ملاصدرا نيز استمرار اين سنّت فكـري در چنـد نسـل از حكمـا كـه      پ. كمال رسيده است
اي كه برخي از  گونه شود به اند، ديده مي  تلقّي كرده» مكتب اصفهان«همگي را در شمار متفكّران 

   8.اند شارحان و اتباع ملاصدرا  نيز در اين مكتب جاي گرفته
بـا  » مكتب شـيراز «ديگري معروف به   هاي مشاء، اشراق، عرفان در حوزة سنّت تلفيقي مشرب

نيـز  .) ق948وفـات (الـدين دشـتكي    ، غياث.)ق908وفات(الدين دواني  هايي همچون جلال چهره
هاي حكمي سلف  قابل اشاره است و در آنجا نيز تمايل  به تلفيق و تركيب عناصر ارزشمند سنّت

مكتب اخيـر راه را بـراي    گيري و صبغة حكمي  به عقيدة برخي از محقّقان، جهت. شود ديده مي
بـا ايـن اوصـاف، در زمانـة      )167 -165: همان. (گيري فلسفة وجودي ملاصدرا هموار كرد شكل

ميرفندرسكي حضور بسياري از عناصر فكري، فلسفي و عرفاني گوناگون در تطبيق و تطـابق بـا   
شيخ بهايي كـه  توان مشاهده كرد و اين مسئله در مورد كساني نظير  احكام ديني و قرآني را مي

اي كه با وجود برخورداري  گونه شود به از صبغة فقهي و كلامي بيشتري برخوردارند نيز ديده مي
هاي گوناگون او حكايت از جامعيت و تمايلات فلسـفي،   الاسلامي، رسايل و نوشته او از مقام شيخُ

ز چنين اسـتنتاج  رو شايد بتوان در خصوص مير نيازاين. كند عرفاني و حتي ذوق شعري وي مي
كرد كه تنّوع مكاتب فلسفي و عرفاني عصر او از يك سو و مراحل چندگانه سـلوك فكـري وي،   

همين سـبب قصـيدة    امكان قضاوت صريح و روشن دربارة مشرب مير را دشوار ساخته است و به
     .   شمار آوردتوان حداكثر يك وجه از وجوه فكري و نظري متنوع او به يائيه را مي

اي بـس   گيري از زبان شعر و ادبيات منظوم براي بيان مضامين حكمي سابقه رجوع و بهره -3
حقيقـت  . ميرفندرسكي اسـت » قصيده يائيه«طولاني در تاريخ معرفت بشري دارد كه نمونه آن 

تـوان   به آساني نمي» تفكّر«و » شاعري«و يا » حكمت«و » شعر«آن است كه در مناسبت ميان 
» زبـان «ر دو سوي اين نسبت، ذومراتب است و گذشته از اين، وضـع و مقـام   سخن گفت زيرا ه

گمان پرسش از شعر و شاعري و بيش و پـيش   بي. كند تر مي نيز در اين ميان، موضوع را پيچيده
يابد و در اين صـورت اسـت كـه لاجـرم      و حقيقت آن پيوند مي» زبان«با مسئلة » تفكّر«از آن، 

آيا وضع الفاظ و نسـبت  . شود دلول آنها نيز به ميدان تأمل كشانده ميهاي و م وضع الفاظ و واژه
هايشان تابع قرارداد و اعتبار است يا ميان آنها نسبتي حقيقي و غيراعتباري وجـود   آنها با مدلول

  دارد؟
افلاطـون بـه ايـن عرصـه توجـه خـاص نمـوده، چنانكـه در رسـالة           از ميان حكمـاي سـلف،  

هاي برخي از  سوطي ميان سقراط و مخاطبانش درباره معنا و دلالتوگوي مب ، گفت»كراتيلوس«
هـا و مناسـبت    وگوي با كراتيلوس از چگـونگي وضـع واژه   سقراط در گفت. ها درگرفته است واژه

ها و  به عقيده سقراط، وضع الفاظ، نام. كند ميان الفاظ و اشيايي كه مدلول آنها هستند، بحث مي
افراد يا برحسب تصادف و گزافه نيست بلكه ميان الفاظ و ماهيت امور  ها تابع ميل و قرارداد واژه
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و اشياء مناسبتي است دقيق كه تنها دانايان و هنرمندان قادر به كشـف آننـد و اينـان در وضـع     
افلاطـون،  . (دهنـد  واژه جديد نيز به اتّكاي همان معرفت، حروف و آواها را به يكديگر پيوند مـي 

هـاي روحـي و    كننـده ويژگـي   ديگر، در نظر او معناي هر واژه بيـان ارتعببه) 743-745: 1367
  .يابند طبيعي متعلّقات آنهاست كه البته تنها اهل معرفت بدين مناسبت و ربط وقوف مي

گويـد   وي مـي . آورد كه ذكر آن خالي از فايده نيسـت  در اين مسير سقراط تشبيه لطيفي مي
وسـيلة صـدا چيـزي را كـه      ه صـدا؛ يعنـي سـخنگو بـه    وسيل درواقع تقليد چيزي است به» واژه«

البتّه تقليد شـكل  . نهد سان نامي را نيز بدان چيز مي كند و بدين خواهد بيان نمايد، تقليد مي مي
نيست، بلكه عبارت از موسيقي يا نقّاشي است و در مورد نقّاشي بر اين » ناميدن«و رنگ و صدا، 

از چيزهـا، منـوط بـه اسـتفادة بجـا از      ) تقليدي دقيـق يا (اعتقاد است كه ارائة تصويري درست 
آيـد گويـاي    هاي مناسب و تركيب هنرمندانه ميان آنهاست وگرنه آنچه كه به تصوير درمـي  رنگ

  . تواند باشد متعلَّق خود نمي
همين منوال است؛ بدين نحو كه اگر حروف و اصوات و هجاهـا   دربارة وضع الفاظ هم قضيه به

نتوانند با ماهيت و طبيعت اشياء مناسبت داشـته باشـند،    -يابند  ها تجلي مي كه در قالب واژه -
جـاي راهبـري بـه مقصـود،      توان آنها را داراي مدلول حقيقـي دانسـت و بسـا كـه بـه      آنگاه نمي

هاي ذكرشـده سـقراط در ايـن رسـاله      نمونه )782 -780: همان. (كننده و خطاآميز شوند گمراه
  .شار از معاني دقيق استانگيز و سر راستي حيرت به

آموزيم كه سرچشمة اصلي معنا، خرد و حقيقت در آسـمان اسـت و آنچـه در لفـظ      از وي مي
سـازد ولـي    اي از حقيقـت محـض و هسـتي نـاب را مـنعكس مـي       شـود، تنهـا بهـره    نمودار مي

هـا   هاند و دانايان به مدد همين الفاظ و نشـان  حال، الفاظ علاماتي براي راهبري به حقيقت درعين
تـرين افـراد    او بر اين اعتقاد است كه هنرمندان و شاعران شايسته. جويند به مطلوب خود راه مي

. باشـند  ها مـي  براي جعل و وضع واژگان و درك مناسبت ميان ماهيت اشياء و الفاظ متعلّق بدان
  )785: همان(

و هايدگر به ساحت در ميان متفكّران و فيلسوفان معاصر نيز كساني چون ويتگنشتاين، نيچه 
قول به . اند برآمده» وجود«و » زبان«اند و درپي يافتن مناسبت  زبان و لفظ، التفات خاص داشته

اند كه بـه درك ايـن    شود و شاعران نخستين گروهي اينكه اولين نمود وجود در زبان پديدار مي
باشـد؛ خصوصـاً    مياند، سخن اندكي نيست و فهم آن نيز براي همگان ميسر ن نمود نايل گرديده

نكتـه اينجاسـت كـه شـاعري نتيجـة      . داننـد  براي آنان كه شعر را قسمي از صناعت و تفنّن مي
آيد و شاعر نيـز بـا قصـد     ممارست و تبحر نيست بلكه اصالتاً از نوعي درك و دريافت حاصل مي

نچـه را كـه   او هرآ. آيـد  قبلي در رد و اثبات يا سلب و ايجاب چيز يا چيزهايي، به سخن درنمـي 
  :بيند آورد و حتّي از قيد تكلّف نيز خود را آزاد مي يابد به زبان يا قلم مي درمي
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 معنيش در اندرون مانند جان لفظ را مانندة اين جسم دان
 صورتش ضالست و هادي معنوي هاي مثنويپس ز نقش لفظ

  )942: 1382مولوي، (
رم براي عرضه و آشكار شدن آن در زبـان  كند، لاج اگر شاعر با حقيقت و معنا نسبتي پيدا مي

نيز به گفتاري غير از سنخ گفتار روزمره و عادي نيازمند است و كمترين شـرط و وجـه صـوري    
آن نظم و قافيه و آهنگي كه در شـعر شـاعران حقيقـي    . زبانِ شاعر، اشاره و كنايه و ايجاز است

ات و واژگان را بايد متناظر بـا  شود، نظم و آهنگ وجود است و ربط و نسبت ميان كلم ظاهر مي
هـا جـز ايـن نيسـت كـه       اصلاً خاصيت اسم و ترتيب نـام . چيزها در آينه وجود دانست  مناسبت

طور كـه سـقراط    دارند و همان -و نه قراردادي -ها با مسماي خود مناسبتي حقيقي بگوييم اسم
ويت چيزها هستند و لاجرم ها معرّف ماهيت و ه كند، نام در آن محاوره به كراتيلوس گوشزد مي

هـا بـه سـرّ و     اند كـه بـه وسـاطت الفـاظ و واژه     در ميان مردم، تنها دانايان و حكيمان و شاعران
بدين جهت است كه نظم جاري در شعر شاعران از سر تكلّـف و  . برند حقيقت مدلول آنها پي مي

شاعر آنچه را كه در با اين وصف طبيعي است كه . تصنّع نيست بلكه جلوة وضع وجودي آنهاست
سازد و پرواي مقدمات و مؤخّرات اهل خطابه و ملاحظـات   بيند، بر زبان جاري مي آينة وجود مي

  .و تقيدات اهل ظاهر را ندارد
هـاي لغـت و    در كتـاب . تـوان سـخن گفـت    نيز به سادگي نمـي » حكمت«اما در معنا و مقام 

سـخن قـويم و   «يـا  » قـول موافـق حـقّ   «عبارت اسـت از  » حكمت«اند كه  ها آورده نامه فرهنگ
انـد كـه يقينـاً بـه فهـم       دربارة ريشه اين لفظ نيز اهل تحقيق مطالبي را گفته يا نوشته. »استوار

دربـارة منشـأ   . رسـاند  ها بسيار مدد مي ميزان شمول معنايي و نحوة انعكاس آن در ساير فرهنگ
به كرّات از اين » يق و جديدعهد عت«همين قدر گفته شده است كه در » حكمت«آسماني لفظ 

اند و بـر   واژه استفاده شده و در آنها خداوند و سپس انبياي الهي شايسته اين صفت دانسته شده
  .نوعي دانش ازلي و اسرار امور تلقّي گرديده است  آراسته به» حكيم«اين مبنا گويي 

كـه در   طـوري  ه، بـه استفاده شد» حكيم«و » حكمت«هاي  در قرآن كريم نيز به دفعات از واژه
العاده برخوردار است و خداوند بـيش از   از شمولي فوق» حكيم«ميان اسماء و صفات الهي، اسم 

تعـالي   علاوه بر اين، منشأ دانش و حكمت به ذات حق. هفتاد بار خود را به اين اسم ناميده است
ضـرت ختمـي   نسبت داده شده و او خود را نخستين معلّم و آموزگار بشر بـه وسـاطت وجـود ح   

در اينكـه  ). 2/جمعـه (» ...ةالكتـاب و الحكمـ ـ   و يعلّمهـم ... «: معرفـي كـرده اسـت   ) ص(مرتبت 
در تمـايز بـا سـاير    » حكمـت «هاي  مخاطبان و حاملان اين حكمت چه كساني هستند و ويژگي

بـا  . اند كه در خور تأمل و توجه فـراوان اسـت   ها گفته ها چيست، مفسران و محقّقان سخن دانش
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ترين زبان براي بيان حقيقت مراد خود را شعر و قالـب منظـوم    اين اوصاف، گويي حكيم شايسته
توان گفـت   در نتيجه مي. گيرد يابد و به جاي تفصيل و تطويل، از زبان ايجاز و مجاز بهره مي مي

آيـد، شـعر و شـاعري حاصـل      نظر مي اساس شعر در خاك حكمت ريشه دارد و برخلاف آنچه به
سينا كـه سـنّت عقلـي     اي همچون ابن تاريخ حكمت اسلامي با چهره. ن و اظهار فضل نيستتفنّ

آميزد، مشحون از كساني است كه قالب نظم را با معاني بلنـد   مشايي را با ذوق لطيف شعري مي
ميرفندرسـكي بـا هـر تفسـير و تعبيـري كـه از آن       » قصيدة يائيه«. اند فلسفي و عرفاني آميخته

مونه آشكاري از پيوند ميان حكمت و شعر است و تأكيد بر اين معناست كه لفظ صورت گيرد، ن
ريشه و پيشينه نيسـت و اگـر خداونـد حكـيم مصـدر علـم و        به اعتبار وسيله و ابزار بودنش، بي

بايد به قدرت تفكّر و به مدد تأمـل حقيقـت آنهـا را دريافـت و آنهـا را       9منشاء تعليم اسم است،
دانست كه البته چنين توفيقي نصيب سالكان حقيقي طريق حكمـت خواهـد    نشاني از سر الهي

مير نيز از زمره حكيماني است كه لطـائف حكمـي و معـاني عرفـاني را در قالـب نظـم بـه        . شد
  .مخاطب خود عرضه داشته است و بر قدرت اشارت اهل حكمت تأكيد كرده است

  :در بيتي از قصيدة يائيه آمده است
 الم همه درياستيـتعالي ساحل و ع گرداب و دانش بادبانعقل كشتي، آرزو

  :خوانيم كه و باز در جاي ديگر از ميرفندرسكي مي
  كه هر دم از سراي اين جهان اين رفت و آن آمد دانمندانم كز كجا آمد شد خلق است مي

 -و اشـراقي  يعني بيان ذوقي  -اين ايجاز و استعاره به ضميمة آنچه كه در آغاز اين مقاله آمد 
كـه حتّـي    دهـد چنـان   هاي اهل حكمت و عرفان نيز خود را نشان مـي  در تكوين برخي منظومه

هاي مؤسس حكمت مشّاء صـورت رمـزي و كنـايي دارد و مفسـران و شـارحان       بخشي از نوشته
بـه   -قول برخي مستشرقان تمايلات نوافلاطوني وي  و يا به -بعدي را به انتساب مشرب اشراقي 

 بـن يقظـان،   حيو  سلامان و ابسالسينا نظير  هاي تمثيلي اين نوشته. رّئيس كشانده استال شيخ
ايـن سـبك   . هاي اصلي مشّايي او تفاوت دارد هم به لحاظ صورت و هم به لحاظ محتوا با نوشته

كـه ظـاهراً متـأثّر از مشـرب      -طفيـل نيـز    باجـه و ابـن   نگارش و تصنيف نزد كساني چـون ابـن  
هاي رمزي و تمثيلـي   دانيم كه هر دوي اين فيلسوفان، نوشته صادق است و مي -د ان الرّئيس شيخ

روند نگارش و تمايل به ذوق و اشـراق در عـين تقيـد بـه     . اند مشابه با آنچه كه ذكر شد، نگاشته
گيرد كه از زمرة آنها بايـد بـه سـنّت     هاي ديگري نيز نشأت مي مباني عقلي مشّايي، از سرچشمه

هـاي   ياد كرد كه خود در پيـدايش تمـايلات عرفـاني و نوشـته    » هاي هرمسي شتهنو«معروف به 
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تبيين اين تـأثير و تـأثّر خـود     10.رمزي و كنايي در تاريخ حكمت اسلامي بسيار مؤثّر بوده است
  .نيازمند مجال مستقلي است كه بتواند دقيقاً قراين آن را در حكماي گذشته و حال نشان دهد

  ها نوشت پي
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در اين هنگام شـيخ بهـايي از سـر    . شود كرده بود وارد سراي آنان مي سلطنتي فرار
شود، ميرداماد به سجده افتاده و از خداوند مـدد   خوف به ذكر و تسبيح مشغول مي

  .كند جويد و ميرفندرسكي به قدرت تصرفّ خود خطر حيوان را دفع مي مي

. صـفوي ترسـيم گرديـده  اسـت    هاي دوره  اي در يكي از عمارت تصوير اين واقعه به صورت پرده
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